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Since condition is an old and well known concept in 

jurisprudence and law of Iran, most of its varieties are 

scrutinized by jurists and lawyers. Therefore, the term 

Ertekazi condition is not only a new combination in 

jurisprudence and law but also has uncertainties unique to its 

concept. Ertekazi condition refers to constant condition in the 

minds of contractors which is not being discussed prior or 

after the contract. Furthermore, such uncertainties make the 

conceptualization of the condition more difficult to 

understand in relation to the rules governing it, and how 

similar it is to the other conditions is also under questioning.  

This study aims to explain the nature of these conditions to 

prove that the credibility of such conditions is as valid as 

other authorized conditions which includes all evidences of 

the fulfillment of the obligation. Finally, regarding this 

condition, some of its problems and required rules will be 

discussed. 
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با آن كه شرط مفهومي قدیمي و شناخته شده در فقه و حقوق ایران است و بسياری از اقسام آن توسط فقها 

و نوپدید در كه تركيبي جدید و حقوقدانان مورد مداقه قرار گرفته، لكن اصطلاح شرط ارتكازی علاوه بر این

فقه و حقوق است ، واجد ابهامات متعدد و مختص به خود است. شرط ارتكازی به شرط مرتكز در اذهان 

متعاقدین گفته مي شود كه نه پيش از عقد و نه پس از آن مورد گفت و گو قرار نمي گيرد. این ابهامات علاوه 

ضوابط حاكم بر آن و ميزان یكساني و  بر اینكه فهم ماهيت شرط را دشوار مي سازد، نسبت به احكام و

شباهت آن با سایر شروط نيز تردید ایجاد مي نماید. در این مقاله بر آن هستيم كه هم ماهيت این قسم از 

شروط را تبيين كنيم.  در ادامه اثبات نمایيم كه اعتبار این قسم از شروط همانند سایر شروط مصرح بوده و 

مي باشد. نهایتا به بخشي از مسائل و احكام مختص به این شرط هم  مشمول عموم ادله وفای به شرط

 خواهيم پرداخت.
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 مقدمه

شرط و عقد رابطه تنگاتنگی دارند. از آن جا که  است. حقوق اسلامی فقه و های پر کاربرد درشرط از واژه اصطلاح

های معین تعریف خاص خود را دارند لذا در بسیاری اوقات که امکان رفع نیازهای متعاقدین در قالب عقود در قالب

کنند.  اهمیت های خود استفاده مییابی به خواستهانعقاد عقود معین نیست، آنها از نهاد حقوقی شرط برای دست

 مهمترین شیخ انصاری از داری درمورد نهاد شرط مطرح نمایند. های مبسوط و دامنهتا فقها بحث هوجب شدشروط م

فقهایی است که موضوع شرط را با تفصیل مطرح نموده و پس از ایشان فقهای دیگر به تناسب سخن از شروط و 

 تجزیه وتحلیلآن را  "منون عند شروطهمالمو "معروفمنصوص واحکام آن به میان آورده اند و برخی نیز ذیل قاعده 

 کرده اند.

مورد ابتلای اقسام  به خصوصاست. مورد شروط این موضوع همچنان واجد ابهام  با وجود تحقیقات گسترده در     

با  نیاز آن ها توسعه جوامع و  . این دسته از شروط متناسب باشرط نیازمند امعان نظر وبررسی های بیشتراست

وضابطه های حاکم بر  متنوع نقش مهمتری را ایفا می کنند. از جمله مهمترین این موارد، شرط ارتکازیدهای قراردا

  است. آن

این است که شرط باید در متن عقد  ،آیداز عبارات مشهور فقها بدست می قدر مسلم از معنای شرط بر اساس آن چه

شته باشد. شهرت این نظر تا حدی است که مواد قانونی لازمی ذکر شود تا تعهد و مسئولیت مشروط علیه را در پی دا

در عالم واقع موارد بسیاری وجود  هرت این نظریهق. م  متأثر از این مبنا تنظیم شده است. با وجود ش 238تا  235

اما به طور قهری فهم می  گیردوگو و مصالحه قرار نمیدر ضمن عقد و نه بیش از آن مورد گفتنه دارد که شرط 

 گیرد، شرط ارتکازی نام دارد.و توسط طرفین مورد استناد قرار میاز شروط که عقد را مقید ساخته  سته. این ددگرد

 ،بنایی تحقیقات زیادی انجام شده استهمچون ؛شرط ضمنی ، شرط ابتدایی و شرط  شرط دیگر انواع در رابطه با     

نشده است. از این رو در این مقاله به موضوع لازم  در مورد شرط ارتکازی آن گونه که شایسته است بررسی  لکن،

تا در مورد مفهوم وماهیت آن و ضوابط حاکم بر شرط ارتکازی بحث مستوفایی در می شود شرط ارتکازی پرداخته 

 .گرددحد توان ارائه 

 

 مفهوم شناسی



 

 

ح است و برای فهم ماهیت آن لازم است که هردو اصطلا "ارتکاز"و  "شرط" شرط ارتکازی ترکیبی از دو لفظ

 مورد بررسی و مداقه قرار گیرد: 

 

 شرط-1

صدری . منظور از معنای حدثی، همان معنای مشرط تأکید نموده اند معنای حدثی اغلب فقیهان وحقوق دانان بر

اتی همچون دلالت دارد. از لفظ شرط در این معنا مشتق )با لحاظ انتساب به فاعل( است. یعنی معنایی که بر فعلی

 (11 .، ص6، ج1421. )شیخ انصاری، شودمی بر گرفته شارط و مشروط

 ،فیروز آبادی) «انه الزام الشی و التزامه فی البیع و نحوه» نویسدصاحب کتاب قاموس المحیط در تعریف شرط می

ام طرف الزام یعنی ایجاد تعهد بر ذمه طرف مقابل است و التزیعنی شرط از سوی شرط کننده (368ص.، 2، جبی تا

در  ست است.ابتدایی مجاز و یا نادر والتزام مقابل به معنای قبول تعهد است. طبق این تعریف واژه شرط در الزام

 (329ص.، 7ج،1414 )ابن منظور،.لسان العرب هم همین معنا برای شرط ذکر شده است

د نقد قرار گرفته است و به صحت استعمال شرط در مواردی غیر از آنچه وی در معنای کلام صاحب قاموس مور     

نظر گرفته شده است.  شرط گفته است، خدشه وارد شده است. از جمله استناد به روایاتی که معنای شرط اعم در

  1ولای عتق. پیرامونمنقول  مانند روایات

یکی از دو معنا همان عبارت »کند: شیخ انصاری دو معنای عرفی و دو معنای اصطلاحی برای شرط بیان می     

شیخ ) « ما یلزم من عدمه العدم و لا یلزم من وجوده الوجود»صاحب قاموس است و معنای دیگر عبارت است از؛ 

ل است که قدیمی ترین نص شهید او رسد برگرفته از تعریفاین تعریف شیخ به نظر می (13ص.،6ج،1421انصاری،

 ( 62ص.،1، ج1400.) شهید اول،باشددر تعریف شرط می

مقتضای قاعده وجوب وفا به شرط » گوید:در بحث لزوم وفا به شرط ابتدایی می سیدمحمدکاظم طباطبائی یزدی     

کند، زیرا شرط در لغت به معنای الزام و التزام است، بلکه شرط مطلق قرارداد ابتدایی است. زیرا شرط برآن صدق می

  .، ص2ج ، 1429ی یزدی،)طباطبای  2«ویین بر این امر تصریح شده است.طور که در کلمات بسیاری از لغاست همان

117) 

 

 ارتکاز -2

                                                           
د کند و برده آزاد شده، پس از وفات اموالی داشته باشد و هیچ وارثی ای را آزامعنای ولای عتق آن است که هرگاه کسی بنده .1

  برایش نباشد کسی که او را از بندگی آزاد کرده، میراث بر او خواهد بود این حکم از احکام الهی است.
و قد اشرنا سابقا ان مقتضی القاعده و جوب الوفا به و ذلک لصدق الشرط علیه لانه لغه الالزام و الالتزام بل مطلق الجعل حسبما ». 2

 « مر من کلام بعض اللغویین فیه کالصراحه



 

 

«  رکزت الرمح»های لغت چنین استتت: ارتکاز: از ماده رکز باب ارتکز یرتکز ارتکاز استتت. معنای ارتکاز در کتاب

یعنی چیزی را در چیزی قرار داد و ثابت کرد. زمانی که  « رکز شتتینا فی الشتتی»یعنی آن را در زمین فرو کردم. یا 

سر کمان خودش    شته به آن تکیه کند گفته می  شخص  سه :»شود  را روی زمین گذا )ابن   «ارتکز الرجل علی قو

 (3ص.، 5)فراهیدی، بی تا،ج د.شوهم گفته می«درختان کاشته شده »رکاز به  .(434ص.، 2ج ،1399فارس، 

  )همان(د. رسمعنای دیگری که برای رکز ذکر شده است، صدای ضعیفی است که از دور به گوش می     

قرار گرفته است لکن لفظ آن  بسیار مورد استناد  و اصولیان های فقها ها و نگاشتهدر کتابهرچند مفهوم ارتکاز 

. مثل کلام شهید اول در بحث بیع؛ زمانی که به صورت مطلق چندان مستعمل و شایع در لسان فقیهان نبوده است

آید، پرداخت فوری ثمن معامله است و ا گر بایع بیع را مقید به شود، آنچه از اطلاق کلام بایع بدست میایجاد می

پرداخت فوری ثمن نماید و مشتری ثمن را به موقع پرداخت نکند، بایع حق فسخ معامله را دارد. شهید ثانی در 

را حتی اگر قید فوریت در ضمن عقد نباشد باز اطلاق بیع، لزوم پرداخت به موقع ثمن »نویسد: شرح این کلام می

کلام شهید ثانی ( 521ص.، 3)شهید ثانی، بی تا، ج«. ت تخلف مشتری، بایع حق فسخ داردکند و در صورایجاب می

و یا سخن صاحب جواهر .  به شرط ضمنی ارتکازی اشاره دارد. اگرچه به عبارت شرط ضمنی تصریح نکرده است

نویسد: باشد. میتی که تسلیم آن امکان پذیر میدر مورد بیع عین معین که بالفعل تسلیم آن میسر نیست و پس از مد

اگر این مدت در عرف مشخص باشد بیع صحیح است چون عرف و عادت مثل شرطی است که در ضمن عقد ذکر »

غم کاربرد فراوان این اصطلاح اما تعریف دقیق و عمیق از آن به ر (ص.،23،ج  1362،رصاحب جواه) «شده باشد

کتاب برخی فقها این واژه بکار نرفته بلکه اصطلاحاتی همچون مغروسیت در ذهن استفاده انجام نشده است. بعضاً در 

 ( 605ص.، 2جبی تا، همدانی،  ت.)شده که به همان معنای ارتکاز اس

نیز ضمن اشاره به این تعریف ریشه و اساس همه اصطلاحات وعناوین فقهی را مبتنی بر ارتکاز  محقق سبزواری،     

التعاریف المذکورة لموضوعات الاحکام إنما هی من مجرد شرح اللفظ فقط و الإشارة الإجمالیة  "نویسد:دانسته می

و المغروس فی الذهن من معانیها أعرف ء، و ربما یکون ما هإلى المقصود و لیس من الحدّ الحقیقی الواقعی فی شی

 (211ص.،  16ج ،1413سبزوارى،) .«فهاعند الناس مما قیل فی تعری

نیاز از اختصاص یک فصل متمایز البته علت این امر شاید وضوح و قابل فهم بودن این کلمه است که آن را بی     

اندیشه ثابتی » ین است که ارتکاز عبارت از؛ فهمیم، اساخته است. آنچه از بررسی معنای اصطلاحی این کلمه می

که در ذهن نفوذ و رسوخ پیدا نموده به طوری که دست برداشتن از آن دشوار است، حتی اگر دلیلی برخلاف آن 

در برخی موارد به استظهارات عرف هم ارتکاز گفته شده است. به عنوان ( 250 ص.، بی تاسیستانی،  «.)ودحاصل ش

 (271ص.، 4ج 1405د.) سبحانی تبریزی ،ناممعاصر در بحث استصحاب، فهم عرف را ارتکاز می مثال یکی از فقهای

دیگر ...»درخصوص خیارغبن گفته اند:  همانند آنچه .معاصر به کار رفته است مراجع تقلید برخی ازدر بیان  لفظاین 

خیار »اشند که آن را ر، مغبون شده بآن که مشترى یا فروشنده در بیع، یا یکى از دو طرف معامله در معاملات دیگ



 

 

اى در ذهن دو باشد، یعنى در هر معاملهدر عرف عام مى« شرط ارتکازى»و منشأ ثبوت این نحو از خیار  گویند« غبن

پردازد گیرد از جهت مالیّت به مقدار فاحش کمتر از مالى که مىطرف معامله این شرط مرتکز است که مالى را که مى

زدن معامله را داشته باشد، ولى چنانچه در مواردى در عرف خاص شرط ارتکازى طور باشد، حقّ به همنباشد، و اگر 

دیگر باشد مثلًا شرط این باشد که اگر مالى را که گرفته از جهت مالیت کمتر از مالى که پرداخته، باشد، بتواند ما به 

معامله را بهم زند، باید همان عرف خاص در این چنین التفاوت میان آن دو را از طرف مطالبه کند، و اگر ممکن نشد 

 (238ص.،2د.)موسوی خمینی، بی تا، جموارد رعایت شو

بلکه »فته اند: گمعاصر نیز قرارگرفته و این دیدگاه درباره ارتکازات عرفیه مبنای استنباط و فتوای بعض عالمان      

یى مثل زدن و قطع عضو، آن است که در این کیفرها، کیفرهاتوان گفت، فهم عرفى و ارتکاز عقلایى در باب مى

ر مرتکب همان جنبة دردناك بودن و آزار جسمانى آنها مورد نظر است تا از این طریق، مجرمان تأدیب شده و دیگ

یا آزار و  جرم نشوند و نیز تأدیب آنان مایة تنبّه دیگران شود، چنانکه در مورد وعدة عذاب و کیفرهاى اخروى و

کنند نیز همین غرض مورد نظر است. این فهم عرفى به آن ها و زورمداران پیوسته اعمال مىهایى که طاغوتشکنجه

این نکته منصرف  معنا است که در اینجا قرینة عقلى ارتکازى وجود دارد که ادلة کیفرهایى مانند تازیانه و رجم را به

دن محکوم است و صرِف شکل و صورت کیفر مراد نیست. ب داکند که مراد از این گونه کیفرها، آزردن و عذامى

« قطع»و « جَلد»د هم نیامده بود بلکه تعبیرهایى مانن« ایذاء»و « عذاب»بر این اساس، حتى اگر در آیات شریفه، تعبیر 

مقام کیفر کردیم که در آمده بود نیز ما به مقتضاى همین قرینة نوعى و فهم ارتکازى، از آنها استفاده مى« ضرب»و 

 (338ص. ،1433هاشمی شاهرودی،«.)دهى، عذاب داشتن و دردناك بودن کیفر، شرط است

 

 اقسام شرط ارتکازی

ست ثبوتى اشرط ارتکازی از دو حیث می تواند در شناخت موضوعات ما را یاری کند. در مواقعی نقش آن شرط  

 اند:سیدمحمدباقر صدر در این زمینه گفتهو گاهى اثباتى،چنان که جمعی از محققین به روایت ازشهید 

 

 ثبوتى ارتکاز -1     

آورد و با تغییر مرحله دلالت، آن موضوع واقعى حکم را به وجود مى سیرهعبارت است از این که حیثیت ثبوتی 

 شود.ه مىمشاهد 1« فَإِمْساكٌ بِمَعرُْوفٍ»در آیة « امساك زوجه به معروف»یابد؛ مثل آنچه در موضوع تغییرى نمى

کند که باید نفقة همسر را به مقدار رایج در عرف پرداخت کرد؛ بنابراین براى به دست این آیه بر این دلالت مى     

هاى آن باید به عرف مراجعه کرد. بدین جهت نفقه در هر زمانى متناسب با آن زمان آوردن خصوصیات و ویژگى

هاى فکرى و اقتصادى هاى گذشته است و اختلاف ظرفیتتر از زمانخواهد بود و بدون شکّ در زمان ما نفقه کامل

                                                           
 229. بقره،آیه 1



 

 

و اجتماعى، در گسترده کردن مفهوم نفقة متعارف تأثیر گذاشته و نفقة متعارف در این زمان متفاوت و به مراتب 

رایت داد توان مرتبة پیشین امساك به معروف را به زمان بعد هم سهاى گذشته گردیده است و نمىتر از زمانگسترده

ه دادن یا تضییق دایره آن موضوع حکم شرعى به شکل توسعو این در حقیقت دخالت سیره و عرف در تکوین 

 باشد.مى

 ارتکاز اثباتی-2

عبارت است از دخالت سیره در بیان موضوع در مرحله اثبات و کشف، نه ثبوت؛ مثل جایى که دلیل  ؛اثباتى حیثیت

و از بناى عقلا و سیرة آنها در خیار غبن به ود پاى بند هستند دلالت کند بر این که اهل ایمان به شرط و پیمان خ

راضى نیستند، واز خصوصیات جزیى  آوریم که آنها در بیع و معاوضه به از دست رفتن مالیّت عوضیندست مى

 -ورزند؛ چون انسان متعارفدارند ولى بر مالیّت به مقدارى که عرفاً مساوى در عوض باشد اصرار مىدست بر مى

فهماند که نباید میان عوض و معوّض شود؛ و این مىبه فوت شدن مالیّت راضى نمى -به مقتضاى قواعد عقلایى

 شود.و گرنه، رضایت به معاوضه محقّق نمى تفاوت فاحش وجود داشته باشد

نتیجه تفاوت میان تنقیح ثبوتى و اثباتى این است که اگر انسان به مقتضاى سیره عمل نکند، این خروج از سیره      

ماند؛ زیرا انعقاد سیرة عقلا به ایجاد فرد حقیقى در تنقیح ثبوتى تأثیرى ندارد، بلکه حکم در حق وى نیز باقى مى

شود و بدین جهت مخالفت با آن تأثیرى در تغییر حکم ندارد؛ بر خلاف تنقیح اثباتى که نقش موضوع منجر مى براى

باشد و از این رو اگر شخصى در موردى معیّن برمخالفت خود با عرف تصریح سیره در آن، نقش کاشف از قصد مى

آید، در آن که آنچه با سیره به دست مى کندکند، این مخالفت رافع حکم خواهد بود؛ چون این تصریح کشف مى

مورد وجود ندارد. سیره به هر دو شکلش )ثبوتى و اثباتى( حجت است بدون این که به دلیلى براى آن نیاز باشد؛ 

کند و بدین جهت در امثال این موارد، فقیه به اثبات زیرا سیره موضوع حکم شرعى را تنقیح ثبوتى یا اثباتى مى

زمان معصوم نیاز ندارد؛ چرا که این مطلب در حکم کلى تشریع شده دخالتى ندارد و تنها در زمانى  همزمانى سیره با

خواهیم حکم را براى آن اثبات کنیم، به ملاحظه کردن وجود سیره نیازمندیم، بلکه اگر سیره در زمان تشریع که مى

؛  235ص.،  4ج ،1417،.)صدرداشت موجود باشد و پس از آن تغییر کند، دیگر در زمان ما تأثیرى نخواهد

 (423و422ص.،1979حکیم،

 

 منشاء شکل گیری ارتکاز

در این خصوص سه نظریه واجد اهمیت است  گیرد؟شود این است که ارتکاز چگونه شکل میسوالی که مطرح می

 بدان اشاره خواهد شد: که اختصاراً

ها مشترك که در میان انسان استامور فطری و غریزی  گفته شده استمنشا ارتکاز در خصوص  غالباً -1     

ت، الاسویک دسته از عموم بشر در پاسخ به   و ملاك تشخیص آن این است که (389ص.، 2ج،1415.)انصاری، است



 

 

عمل انسان طبق حالت سابقه ، لازم استیا  مثل این که کل بزرگتر از جزء است اسخ خواهند داد.به طور یکسان پ

که در نهاد بشر رسوخ کرده است می توان امور ارتکازی را  این مواردناشدنی است.  میان امور تضادیا  کند

بحث نیت و احکام  متعرضفقها » فرماید: شهید می،یا در موضوع نیت (235ص.، 2ج،1405.)سبحانی تبریزی،دانست

اه انسان عاقل مختار فعلی را بدون دانستند چون هیچگآن نشدند زیرا آن را امری ارتکازی و ثابت در ذهن عقلاء می

 (228ص.،2،ج1422شهید ثانی،)«.دهدقصد و انگیزه انجام نمی

قوانین در حوزه دین و صادر از شارع است. ارتکازی  ن به عنوان منشاء ارتکاز نام برد تواعامل دومی که می -2     

  .نیستامکان پذیرتر است و زوال آن به راحتی شود عمیقکه از چنین منبعی صادر می

 (390 ص.، 2ج ،1415)انصاری ،   

گیری ذهنیت به تدریج منجر به شکل نیز اعتقاد به یک شریعت و پایبندی به آن و عمل بر طبق موازین موردنظر شارع

 و ارتکاز واحد میان متدینین و متشرعین خواهد شد.

نوعی ادراك و شعور ناخودآگاه و عمیق به نوع حکم »را چنین تعریف کردند:برخی از محققین ارتکاز متشرعه،      

این  (20 ص.،1979حکیم،)«.آشکار نیستآن ای که منشا پیدایش که در ذهن متشرعان رسوخ کرده است، به گونه

گیرد به نحوی که موجب تمایز کلام قابل نقد است. زیرا منشا رفتاری که در میان افراد معتقد به یک دین شکل می

دهد، کند که رفتار و سکنات خود را مطابق با شرع انجامآنها از دیگران بشود، روشن است. زمانی که فرد تلاش می

شود و حتی اگر از آنان از علت چنین رفتار یا رار یافته و ثابت میپس از تکرار و استمرار، برخی امور در ذهن استق

 های دینی پسندیده است.نگرشی سوال شود پاسخ خواهند داد که این امر در آموزه

در ذهن مسلمانان صرف نظر از مذهب  تعبیر دیگری از ارتکاز متشرعه است. همانند آن کهارتکاز مسلمین هم      

به عنوان امری بدیهی و واضح تلقی می  نماز رو به قبله و یا حرمت هتک قرآن و یا کعبه لزوم خواندن خاصشان،

 (391ص.،2،ج1415.)انصاری، شود

 شروط ارتکازی  اساس وجود معانی ارتکازی را حاصل سخن اینکه تفاوت دیدگاه درخصوص ارتکازات و     

 که دراین زمینه ؛گردددراین زمینه به معیارهای ارتکازات بر میها کنند، بلکه تفاوتنادیده نگرفته و آن را انکار نمی

؛ دومداند. ای که معیار و ضابطه را عرف میدیدگاه مواجه هستیم. نخست؛ نظریه دوبا  همان طور که اشاره شد،

 داند.میو متشرعه دیدگاهی که ضابطه را منوط به فهم وبرداشت مسلمین 

 

 حکم شرط ارتکازی

انشاء لفظی و یا کتبی نیست، بلکه شرط در اذهان طرفین مرتکز می  شرط ارتکازی همان طور که اشاره شد در 

اسخ درپشود. بیع با انشای لفظی منعقد می این در حالی است که مطابق نظر مشهور فقها و بر اساس قانون، عقد باشد.

اگر بتوان اثبات  ی بودن و نبودن آنها مورد بررسی قرار گیرد.ادله اعتبار لفظ در عقد و توقیفبه این سوال لازم است ، 



 

 

توان اعتبار شرط گر عرفی و لو غیر لفظی باشد، میکرد که مقتضای ادله فقهی صحت عقد بیع با هرگونه دلالت

 ارتکازی را اثبات کرد. علت اینکه صحت عقد بیع را مثال زدیم؛ چون موضوع لفظی یا غیرلفظی بودن انشای عقد،

 در کلام فقها در این مبحث مورد توجه قرار گرفته است.

 دیدگاه شرطیت لفظ - 1     

داند، دلیل ایشان توقیفی بودن عقد صراحتاً لفظ را برای انعقاد عقد، شرط می شیخ طوسی در میان فقهای متقدم  

است. به عبارتی الفاظ عقد از آن جهت که منشأ اثر است، باید توسط شارع مورد تایید واقع شود تا اثربخش باشد. 

)شیخ .فاده کردپس به ناچار از الفاظ مد نظر شارع و تایید شده از جانب وی برای انعقاد بیع باید است

 ( 362ص.،1،ج1411انصاری،

این دیدگاه توسط علمای حله مورد تقویت قرار گرفته بزرگانی همانند محقق حلی در شرایع، علامه حلی در قواعد 

 (277ص.،1ج،1408.)محقق حلی، و فخر المحققین صراحتاً لفظ مشخص را برای انعقاد عقد لازم دانستند

گیرد که برخی از فقیهان دوره متاخر همانند کرکی در تا بدانجا مورد تاکید قرار میاین نکته توسط متاخرین      

 کنند.بر آن ادعای اجماع می (22 ،2، ج1362)نجفی،و صاحب جواهر( 9ص.،1ج،1414کرکی، )جامع المقاصد

رد نمی شود. خللی بر اعتبار شرط ارتکازی وا ،به نظر می رسد حتی اگر شرطیت لفظ در انعقاد عقد احراز گردد     

 .بر اشتراك لفظ در ایجاب و قبول و نه شروط ضمن عقد آن اتقاق نظر دارندبه بطلان معاطات  به این علت که قائلین

نهایت آن که در شرط بودن لفظ تردید حاصل می شود که اصل عدم شرطیت لفظ در شروط ضمن عقد حاکم 

 .خواهد بود

 

 دیدگاه عدم شرطیت لفظ - 2      

باشد، معاطات های متقدم شیعه میکند که شیخ مفید که در زمره فقهمرحوم شهید ثانی در کتاب مسالک عنوان می 

همچنین سید مرتضی نیز که از  (147ص.، 3جبی تا،.)شهید ثانی،داندرا صحیح دانسته و لفظ را برای عقد لازم نمی

کند هر چند انعقاد بیع را متوقف بر میلفظ بعت را برای انعقاد عقد ذکر نمونه شاگردان شیخ مفید است به عنوان 

شود که لفظ از نظر ایشان که از نخستین فقهای شیعه است داند. از مطلب فوق اینگونه استنباط میصیغه مذکور نمی

ای بعت لفظ دیگر و یا حتی جتوان بهبنابراین می (319ص.، 4)سید مرتضی، بی تا،جمدخلیتی در انعقاد عقد ندارد.

 ،1421خمینی، .)موسویاشاراتی که صریح در معنا باشد و احتمال خلاف در آن نرود برای انعقاد بیع کافی دانست

  (319ص.،4ج

ه، عقد از امام خمینی حقیقت عقد را مطلق معامله به لحاظ ربط و اعتبار متقابل دانسته است در نگاه این فقی     

ایجاد معنی است یا موضوع است، نتیجه اینکه در تحقق اعتبار عقد فرقی بین لفظ و فعل  لفظ ابزار مقوله معنی است.

  .نیست



 

 

لفظ موضوعیت  آنکهتوان نتیجه گرفت لفظ نقش اعلام و ابراز از قصد و اراده باطنی دارد نه پس طبق این دیدگاه می

داشته باشد. لذا اگر مبرز دیگری غیر از لفظ وجود داشته باشد که در قضاوت عرف قابل اعتنا باشد دلیلی ندارد که 

ما اعلام قصد درونی را فقط با لفظ ممکن بدانیم. لذا اگر طرفین در ارتکاز خود شرطی داشته باشند و این شرط به 

 و معتبر دانست.توان آن را صحیح نحوی مشخص باشد می

 

 مبانی اعتبار شرط ارتکازی

 شاهد حال -1

شد، شاهد حال است. در این اصطلاح رضایت دادن نسبت به های فقهی دیده میلای کتابکه در لابهاصطلاحی 

دهد، در قالب لفظ ابراز تصرف یا هر گونه نقل و انتقال که پایه و اساس هر معامله و داد و ستدی را شکل می

آید. با این تعریف از شاهد حال، های دیگری بدست می. رضایت باطنی در اینجا از قرائن، شواهد و نشانهشودنمی

رود. لذا بررسی مفهوم شاهد حال و کاربردهای آن در مطالب فقهی برای شمار میشرط ارتکازی از مصادیق آن به

ها رسوخ کرده، یا اعتباری که در ذهن انسانباشد. از آن رو که مفهوم تر شرط ارتکازی ضروری میشناخت دقیق

یابد که دلالت بر پذیرش آن مفهوم یا اعتبار توسط بروز می فعل دیگری به جهت شواهدی حین انشا و یا رضایت به

ها، کاروانسراها و گرمابه که نشان از رضایت مالک خانهمثلاً باز بودن در مهمان دهنده دارد.انشا کننده یا رضایت

اف توان به عدم وجود هر گونه حصار و مانع در اطربه ورود به آن امکان و استفاده از آن دارد. همچنین مینسبت 

باشد، با کاوش در کتب های وسیع اشاره کرد که طبیعتاً حاکی از رضایت مالک آن برای ورود افراد میملک یا زمین

 ،1،ج1390، ی خمینی)موسوو جواز تصرف  (561 ص.، 11ج ،1380)اصفهانی، ی همچون؛ باب ارثفقهی موارد

 .مستند به شاهد حال است(119ص.

 

 ادله وفای به عهد عمومات -2     

» و روایت« اوفوا بالعقود» توان به عمومات ادله وفای به عقد همچون آیهبرای اثبات صحت شرط ارتکازی می

دلیلی که اصل عقد را معتبر دانسته  رود. پس وابع عقد به شمار میاستناد کرد. زیرا شرط از ت« المومنون عند شروطهم

هرچند این   (338ص.،7ج ،1377.)خوئی،گیردداند، همان دلیل توابع عقد را نیز در بر میوفای به آن را لازم میو 

سخن مورد نقد قرار گرفته و اشکالاتی بر آن وارد شده است، اما در مورد شرط ضمنی و ارتکازی این اشکالات 

شود به عنوان مثال با انجام عقد بیع وارد نیست. زیرا شرط ضمنی و شرط ضمنی ارتکازی همزمان با عقد موجود می

، ی کهدلیل لذا ( 288ص.،1388.)محقق داماد، شودقق میشرط ارتکازی بر پرداخت ثمن طبق پول رایج بلد مح

کند. پس کند، به همان نحو پرداخت ثمن با پول رایج بلد را نیز امضا میقرارداد و معامله را قانونی و لازم اجرا می



 

 

کند و دلیل صحت شرط ضمنی ارتکازی که همزمان با عقد موجود شده، تعهد و قرارداد را مقید و مشروط می

 .گیردملات مثل اوفوا بالعقود این شرط و تعهد ضمنی را در بر میمعا

 

 ضوابط حاکم بر شرط ارتکازی

  ارتکاز متعاقدین وحدت  -1 

 دیگری ارتکاز آن با تقابل در و بین طرفین مشترك باشد که است موثر ارتکازی گفت؛ توانمی کلی قاعده عنوان به

 داد، زیرا ترجیح دیگری بر را یکی ارتکازات این میان تواننمی گرفت شکل دیگری ارتکاز اگر اما نگیرد. شکل

 در چه و فرد یک برای ایقاعات حوزه در چه بنابراین شد. خواهد نیز مورد این شامل مرجح بلا ترجیح بودن محال

 این از یکی تواننمی و اقوی است اعتبار عدم ،باشد داشته وجود ارتکاز چندین اگر فرد دو میان عقود حوزه

  (1388.)مصطفوی،داشت آن اعتبار عدم به نظر باید و داد نسبت طرفین توافق به یا کننده ایقاع به را ارتکازات

 

 در عرف متعاقدینرواج شرط -2

شرط رایج و شایع در عرف دو طرف باشد. بدیهی بودن این امر از  است که آن از امور بدیهی در ارتکازات موثر

 باشد. آید. دو ویژگی عرف پایدار بودن و عمومی بودن عرف میتبین مفهوم عرف و ارتکاز بدست می

  ثبات عرف -2-1

به منزله عرف شناخته  که های موقت و رسوم زودگذر نباشد. بلکه رفتاریثابت بودن بدین معنا که عرف از عادت 

باید در میان مردم تکرار و استمرار داشته باشد، تا با گذشت زمان در فکر و ذهن آنها رسوخ کرده و  شود،می

عرف و یا سیره در اصطلاح عبارت است از استمرار »شود. بیان مرحوم مظفر اشاره به همین مطلب دارد: ارتکازی 

  (176 ص.، 2ج،1392مظفر، )«عمل و بنای عملی مردم برای انجام یا ترك

 عمومیت عرف -2-2

است. به طوری که این شرط بین مردم آن ناحیه یا محل شرط ارتکازی از عمومی بودن عرف، شیوع و رواج  منظور

و یا منطقه خاص به نحوی رایج شود که جنبه عموی پیدا کرده باشد و به جهت جنبه عمومی بودن و رواج شرط، 

دهد. طبق این مطلب ذکر آن نیست. پایدار بودن و عمومیت یک عمل، عنصر مادی عرف را تشکیل میدیگر نیازی به 

گیری عنصر مادی عرف، باید عادتی به مدت طولانی بین مردم یا گروهی خاص رسم شود و همه آن را برای شکل

 عمومیت داشته باشد و ثانیاً پایدار عبارت دیگر آن عمل باید اولاًدر واقعه معینی انجام دهند، تا عرف تحقق یابد. به

با بررسی تعریف عرف، رایج (  189و 188ص.، 1389.)کاتوزیان،ها بدان عمل کنندباشد و در یک جمله مردم مدت

:» فرماید باشد. آیت اله سبحانی در درس خارج از فقه میبودن شرط در عرف متعاقدین از امور مسلم و بدیهی می



 

 

تا عملی رایج نباشد کسی به آن  (1396سبحانی، )«م به آن در گفتار و عمل عادت دارندعرف چیزی است که مرد

 گیرد. کند. و در نتیجه هیچ ارتکازی هم شکل نمیعادت پیدا نمی

عرف عبارت است از قول، فعل یا ترك فعلی که توسط مردم »نویسد: مرحوم حکیم نیز در تعریف عرف می     

ها بر طبق آن رفتار شده ها یا در برخی از آنها و مکانمیانشان شایع باشد و در تمامی زمانپذیرفته شده و در 

 (405ص.، 1ج،1979حکیم، )«باشد

 

 فقدان منبهات منافی با شرط ارتکازی  -3 

گیرد. گیرد، طبیعتاً رفتار و عمل ما طبق این امر ازتکازی صورت میزمانی که یک امر ارتکازی در ذهن شکل می

مثلاً در باب بیع و سلامت مبیع، اطلاق عقد بیع اقتضای سلامت معقود علیه است. یعنی مقتصای اطلاق عقد سلامت 

دهد. منشا اقتضای تحویل کالای سالم غرائز عقلاء، کالا است. فروشنده متعهد است کالای سالم تحویل مشتری می

مده است؛ به نحوی که نیاز به تصریح نیست. این ارتکازات بشری است که به صورت شروط ضمنی و ارتکازی در آ

 (1390. )جوادی آملی، کنندمکن است در برخی موارد تصریح ارتکاز و غریزه مورد قبول طرفین عقد است که م

 برای شروط ضمن عقد سه فرض وجود دارد:

 تصریح به شرط-3-1

ترین روش اظهار و تصریح به آن چیزی است که کند.  اصلیهای مختلف بروز میاراده طرفین در عقود به شکل 

کند. مثلاً در ضمن عقد نکاح زوجین به برخی فرد مد نظر دارد. در این روش فرد مستقیماً خواسته خود را طرح می

د طبق اصل حاکمیت اراده در فرض رها در این مواز شروط که برایشان اهمیت دارد، به صراحت تصریح کنند.. فق

« اوفوا بالعقود»دانند. بر اساس اصول مسلم وجوب وفای به عهد مثل تعیین صریح یا ضمنی شرط همان را متبع می

 عمل به شرط واجب است.« الناس عند شروطهم »یا 

 عدم تصریح به شرط -2 -3 

تکلیف این مورد مشخص است وقتی به هیچ  کازی نباشد،هنگامی که به شرط تصریح نمی شود، یا عرف و ارت

شرطی در ضمن عقد نکاح یا سایر عقود اشاره نشود و عرف یا ارتکازی هم در این مورد نباشد. ان قلتی پیش 

 گونه ادعایی در چنین مواردی مسموع نیست.آید و هیچنمی

 شرط متعارف -3-3

 است. عادت یا ارتکاز موجود در ذهن عقلاءدم تصریح به شرط با وجود عرف یا حالت سوم ع  

فرض سوم خود مشروط به شرط دیگری است و آن عدم وجود هرگونه قرینه لفظی یا عرفی منافی با شرط ارتکازی 

باشد. یعنی وقتی ارتکازات طرفین مستند تعهدات دو طرف خواهد شد که هیچ قرینه و دلیلی مبنی بر رد یا عدم می

ر دست نباشد. این مطلب عقلائی است. در علم اصول در مبحث الفاظ فهم و ظهور عرفی یا تایید شرط ارتکازی د



 

 

شود مگر اصاله ظهور این موضوع مورد بحث قرار گرفته است. در بحث اصول لفظیه به ظاهر کلام گوینده اخذ می

صرف نماید در اینجا اصولین قراین حالیه و مقالیه وجود داشته باشد؛ که ذهن انسان را از تمسک به ظاهر الفاظ من

حکم کردند که باید  عندالاطلاق و سکوت گوینده )مولا( کلام وی را حمل بر معنایی نمود که عقلاء در اصول 

لفظیه بر آن تبانی کردند. به عنوان مثال در صورتی که تردید شود کلام مطلق، مقید به قیودی از جانب متکلم است 

ه باشد کلام را باید بر معنای مطلق حمل نمود؛ مگر آنکه قیدی از جانب وی صادر ولی قیدی از جانب او صادر نشد

شود ارتکازات طرفین ما را از تصریح به شروط پس زمانی که عقد مطلق بسته می (49ص. ،1392مظفر،.)شده باشد

نماید. اما اگر یکی از طرفین مثلاً در حین عقد بیع به عیب موجود در کالا اشاره کند و یا ذمه ارتکازی مستغنی می

بندی شده مطلع نیستم بسته خود را از تعهد به سلامت کالابری بنماید؛ مثلاً بگوید من از وضعیت داخل این کالای

و یا ضمانتی نسبت به محتوای داخل بسته ندارم در اینجا با تصریح به امکان معیوب بودن کالا، دیگر تعهدی برعهده 

کند بلکه قراین و شواهد موجود دال بر فروشنده نیست. اما گاهی فروشنده به صراحت به این موضوع اشاره نمی

کالای مدنظر در قسمتی قرار گرفته که معمولاً آن مکان اختصاص به کالاهای معیوب معیوب بودن کالا است، مثلا 

 کند. دارد و خریدار با علم به این قرائن خرید می

  

 التفات اجمالی نسبت به شرط -4 

 علم اجمالی مصطلح اصولی -4-1

است. طبق این تعریف علم برای علم اجمالی دو تعریف ذکر شده است؛ تعریف اول، تعریف مصطلح در علم اصول 

هایی که به تعداد اطراف آن علم است هر باشد. شکاجمالی، همان علم به جامع است، علمی که همراه با شک می

عنوان مثال علم اجمالی به وجوب نماز ظهر یا نماز شکی بیانگر یک احتمال از احتمالات انطباق جامع بر آن است. به

معنای علم به جامع میان دو نماز است. علم به جامع عنصر وضوح علم اجمالی  جمعه در وقت زوال روز جمعه به

باشد. هر کدام از این است و خفا عنصر دیگری است که همان تردید در انطباق جامع بر این فرد یا آن فرد می

  (207ص. ،1420.)صدر،احتمالات طرفی از اطراف علم اجمالی است

 

 لتفات اجمالی به شرطا -4-2

نظر این تحقیق تعریف مذکور نیست. علم اجمالی مدنظر در شرط ارتکازی شبیه همان علم مد نظر اجمالی مورد علم

های عمیق ذهن وجود دارد. و علم و آگاهی به معنای لفظ در حاق ذهن انسان یعنی در لایهاست.در تبادر  در تبادر

عنوان مثال کلمه به رط ارتکازی با آن سروکار داریم.ات اجمالی به شی مد نظر اصولبین است، که در التفهمین آگاه

رود، اما یکی از این دو در ذهن انسان رسوخ کرده به شجاع و حیوان مفترس به کار میاسد، در دو معنای رجل 

آید. طبق این تعریف تفاوت علم اجمالی مدنظر با علم اجمالی نحوی که با کمترین توجه به آن، معنا به ذهن می



 

 

ذکر متفاوت است. حال سوال این است که این میزان از علمی که در ذهن رسوخ کرده برای انعکاس در عقد فوق ال

های پنهان ذهن دارند که معمولاً به یعنی طرفین یا متعاقدین شرطی را در لایه ؟به عنوان شرط کافی است یا خیر

. به نحوی که اگر اختلالی به آن شرط مرکوز در آورند اما در طول فرآیند عقد اجمالاً مدنظر طرفین استزبان نمی

عنوان مثال اگر در یک معامله مشتری ثمن مبیع را به پول کنند. بهذهن وارد شود، آن را به زبان آورده و استناد می

خواهد غیر رایج پرداخت نماید فوراً بایع به شرط ارتکازی پرداخت ثمن به پول رایج استناد کرده و از مشتری می

ایبند به این شرط باشد و حتی در صورت عدم توافق قول بایع مسموع است. زیرا این شرط، ارتکازی تثبیت شده پ

 در اذهان طرفین، قابل اعتنا است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 نتیجه

منشا ارتکاز ممکن است امور فطری و غریزی باشد که در میان انسانها مشترك است. ممکن است عمل طبق حالت 

گیری و تکوین امور ارتکازی در ها و حتی حیوانات نهان است. با شکلسابقه باشد، امر ارتکازی در نهاد انسان

ای که گیرد به گونهاذهان، به صورت قهری و بعضاً غیرارادی رفتار و عمل انسان طبق این امر ازتکازی صورت می

گیرد. مثلاً در باب بیع و سلامت مبیع، اطلاق عقد بیع در زمره ملکات ثابت در روابط اجتماعی واقتصادی قرار می

اقتضای سلامت معقود علیه است. منشا اقتضای تحویل کالای سالم غرائز عقلاء، ارتکازات بشری است که به صورت 

شروط ضمنی و ارتکازی در آمده است؛ به نحوی که نیاز به تصریح نیست. این ارتکاز و غریزه مورد قبول طرفین 

 ت در برخی موارد تصریح هم بکنند.ت که ممکن اسعقد اس

 توان اعتبار شرط ارتکازی را اثبات کرد.، میگر عرفی ولو غیر لفظی نظر به صحت عقد بیع با هرگونه دلالتبا     

اند، نه اینکه لفظ موضوعیت داشته باشد. لذا اگر ای برای ابراز از قصد و اراده باطنیعبارات شروط وعقود وسیله

برز دیگری غیر از لفظ وجود داشته باشد که در قضاوت عرف قابل اعتنا باشد دلیلی ندارد که ما اعلام قصد درونی م

را فقط با لفظ ممکن بدانیم. لذا اگر طرفین در ارتکاز خود شرطی داشته باشند و این شرط به نحوی مشخص باشد 

 توان آن را صحیح و معتبر دانست.می

ها و راهکارهای حل وفصل موضوعات اختلافی و ن تطابق بین ایجاب و قبول از جمله روشارتکاز متعاقدی     

نظر دعاوی حقوقی و مدنی است، که در فقه معاملات جایگاه مهمی به خود اختصاص داده است. تطابق مورد 

اعتبارچنین شرطی. ای است برای عدم امکان زیربنای تلقی و اعتبارشرط ارتکازی است، درمقابل عدم تطابق نشانه

کند، لذا چنانچه تردید شود که شرطی در ذهن یکی از طرفین عقد است و ایجاب یا قبول را مبتنی بر آن انشاء می

 کند. اما در ذهن مخاطب او نیست، تردیدی وجود ندارد که شرط مزبور اعتبار حقوقی پیدا نمی
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 ق 1417، بحوث فی علم الاصول ، موسسه دائره المعارف اسلامی، قم،  ............................. 

 ق. 1429، چاپ دوم، طلیعه نور، قم، 2سب، جطباطبایی یزدی، سید محمد کاظم، حاشیه الکتاب المکا 

 )کتابخانه مدرسه فقاهت( .   ، بی چا، دار مکتبه الهلال، بی جا، بی تا ، به نقل از :5یدی، خلیل بن احمد. العین، جفراه

 .(: )کتابخانه مدرسه فقاهتبی چا، بی جا، بی تا به نقل از، 2القاموس المحیط، ج فیروزآبادی، مجدالدین،

     1389سهامی انتشار، تهران، کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، چاپ هفتاد  چهار ، شرکت 

 ش.     

 ش.1392،قواعد عمومی قراردادها، چاپ یازدهم، شرکت سهامی انتشار،تهران ................................... 

 موسسه آل البیت علیهم السلام،قم،  بن حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد،چاپ دوم،کرکی)محقق ثانی(، نورالدین علی  

 ق.1414     

  موسوی بجنوردی، میرزا حسن، القواعد الفقهیه محقق، درایتی، محمد حسن ، مهریری مهدی، چاپ اول، نشر الهادی، قم، 

 ش. 1377     

 ................. ق 1421اول، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره(، تهران، ، چاپ 1موسوی خمینی، روح الله، کتاب البیع، ج

 .1390تحریر الوسیله، چاپ دوم،مطبعه الاداب، نجف اشرف،      

 ش1388محقق داماد، مصطفی، نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی ،چاپ دوم، مرکز نشر علوم اسلامی ، تهران، 

 .21/7/88درس خارج فقه،  ، کاظم،مصطفوی 

  .1393.مظفر، محمدرضا، اصول اللفقه، چاپ چهاردهم، بوستان کتاب، قم، 

   ق، 1411محقق ثانی)محقق کرکی(، جامع المقاصد فی شرح القواعد، چا اول، موسسه ال البیت علیهم السلام لاحیاء التراث، قم، 

 .: )کتابخانه مدرسه فقاهت(به نقل از     

 .1408.چاپ دوم، موسسه اسماعیلیان،قم ،  ،2جالحرام، و الحلال مسائل فی الاسلام شرایع حلی، محقق

 .1389فرهنگ نامه اصول فقه، مرکز اطلاعات و مدارك اسلامی، چاپ اول، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، 

 ش.   1362التراث العربی، بیروت،  فی شرح شرایع الاسلام، چاپ هفتم، داراحیاء ی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلامنجف

 ق.1433معارف فقه الاسلامی، قم،  ، بی چا، موسسه دائره2هاشمی شاهرودی، محمود، قراءات فقهیه معاصره، ج

 .همدانی، آقا رضا، مصباح الفقیه، بی چا ، موسسه الجعفریه لاحیاء التراث، بی تا
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